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گزارش »اشپیگل« درباره زندگی سیاسی نخستین رئیس جمهور مصر 

جمال عبدالناصر؛فراز و فرودهای یک سیاستمدار

تاریخ 10
مهندس و دیپلمات فرانسوی بود. وی طرح اتصال دریای سرخ به دریای مدیترانه را که از هزاران سال قبل مورد توجه حاکمان منطقه بود، عملی 
کرد و توانست آن را با توسعه کانال سوئز، اجرایی کند. دولسپس بعدها کوشــید با ایجاد کانال پاناما، دو اقیانوس اطلس و آرام را به یکدیگر وصل 

کند اما در این کار توفیقی به دست نیاورد و طرح او، در نهایت توسط آمریکایی‌ها اجرا شد. 

 فردیناند دولسپس
)1894-1805 میلادی( 

یک شنبه 13 اسفند1396 .15 جمادی الثانی  1439.شماره 19772

  دومینیک پِترس 
ترجمه: محمدعلی فیروزآبادی

جمال عبدالناصر اگر امروز زنده بود، در صدمین سال 
زندگی خود قرار داشت. این »رئیس مصری«، حتی امروزه 
نیز در جهان عرب از احترامی خاص برخوردار است و 
همچنان یادش گرامی داشته می‌شود. اما واقعیت این 
است که ناصر، در داخل مصر سیاستی به شدت خشن را 
دنبال می‌کرد و در عرصه سیاست خارجی، البته به غیر از 

یک مورد، کارنامه‌ای فاجعه‌بار داشت.

▪ 12 تخم مرغ برای صبحانه ملک فاروق!	
اگرچه ملک فاروق تنها ۴۵ سال عمر کرد، اما این پادشاه 
فربه کــه از ســال ۱۹۳۶ تــا ۱۹۵۲ بــر مصر و ســودان 
حاکمیت داشت، هر روز صبح ۱۲ تخم مرغ را به عنوان 
صبحانه می‌بلعید و عاشق سیگار برگ‌های هاوانا، زنان 
زیبا و کادیلاک‌های پر زرق و برق بــود. افــزون بر این، 
ظاهرا هر روز محتویات ۳۶ بطری کوچک پپسی‌کولا را 
می‌نوشید و عاشق مصرف حشیش همراه با عسل بود. 
از دیگر صفات نکوهیده فاروق می توان به پول‌پرستی، 
اسراف‌کاری و فساد او اشاره کرد؛ حتی مادرش درباره وی 
می‌گفت: »فاروق یک هیولا بود.« بسیاری از مردم مصر و از 
جمله گروه مخفی موسوم به افسران آزاد نیز درباره پادشاه 
سابق، همین نظر را داشتند. همین عده، با انجام یک 
کودتا در سال ۱۹۵۲، فاروق را در کاخش بازداشت و از‌‌ 
همان‌جا به ایتالیا تبعید کردند. فاروق، چند سال بعد، در 
حالی که شهروند موناکو محسوب می‌شد؛ در این کشور و 
پس از شرکت در یک ضیافت و خوردن ۱۲ صدف همراه 
با سس فلفل و یک پرس چهارنفره خوراک گوشت ران 
گوسفند و مقادیر زیادی سیب‌زمینی سرخ کرده و لیموناد 

و خامه به عنوان دسر، از دنیا رفت!

▪ سخنرانی 3 ساعته	
در میان افراد گروه موسوم به افسران آزاد یا‌‌ همان گروهی 
که فاروق را سرنگون کردند، یک افسر جوان به نام جمال 
عبدالناصر حضور داشت که در سال ۱۹۵۴، به عنوان 
اولین رئیس‌جمهور مصر به قدرت رسید. روز ۲۶ جولای 
۱۹۵۶، او در برابر هزاران نفر از طرفدارانش، در میدان 
التحریر شهر اسکندریه، نطقی تقریبا سه ساعته ایراد 
کرد و سخنرانی وی از رادیو نیز به صورت زنده پخش شد. 
او در این سخنرانی، به شدت به قدرت‌های غربی و بانک 
جهانی حمله کرد. بانک جهانی در آن زمان، از اعطای 
وام به مصر برای ساخت سد آسوان خودداری کرده بود. 
ناصر ، معروف به پدر پنج فرزند و یکی از مؤسسان »جنبش 
غیرمتعهد‌ها«، قصد داشت که با این پروژه مهم، یعنی سد 

آسوان، از طریق امواج نیل انرژی برق را در ابعاد بسیار 
کلان تولید و به این ترتیب، مصر را از نظر اقتصادی به آینده 

پسااستعماری راهنمایی کند.

▪ کُد »فردیناند دولسپس«!	
ناصر در سخنرانی خود، ناگهان و ظاهراً بدون ارتباط با 
موضوع، یک نام را بر زبان آورد: »فردیناند دولسپس«. 
صاحب این نام، در واقع مهندسی بود که ساخت کانال 
سوئز را بر عهده داشت؛‌ همان کانالی که از زمان ساخت 
تــا ســال ۱۹۵۶، تحت مالکیت و اختیار یــک شرکت 
اروپایی مقیم در پاریس بود و عواید آن، نصیب همین 
شرکت می‌شد و مهم‌تر آن‌که سهم اصلی این شرکت، در 
مالکیت بریتانیا بود؛ یعنی‌‌ همان قدرت استعماری که 
مردم مصر به شدت از آن متنفر بودند. جمال عبدالناصر 
طی آن سخنرانی، سیزده بار نام دولسپس را تکرار کرد. 
اما این نام، در واقع یک اسم رمز بود. به این ترتیب، ناصر 
به واحدهای کماندویی تحت امر خود، برای حمله و تحت 
کنترل درآوردن تأسیسات کانال سوئز، چراغ سبز نشان 

می‌داد و این اقدام، البته موفقیت‌آمیز نیز بود.

▪ فرمانده جدید اعراب	
ناصر به خوبی از اهمیت زیاد کانال سوئز آگاهی داشت؛ 
همان آبراهی که در رویاهای »یوهان ولفگانگ فون گوته« 
جای داشت و زمانی در قرن هفدهم، از سوی »گوتفرید 
ویلهلم لایب‌نیتس« فیلسوف و دانشمند و سیاستمدار 

آلمانی، به لوئی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه به عنوان 
غنیمتی بزرگ پیشنهاد شده بود. اما این دولسپس بود 
که چندین سال بعد، ابعاد تکنیکی این کانال را کامل 
کرد. آبراه سوئز در سال ۱۸۶۹ افتتاح شد. فرمان سال 
۱۹۵۶ ناصر، پیامدهای گسترده و دراماتیکی داشت و 

بحران سوئز، دنیا را تکان داد.
 در‌‌ همان سال بود که قدرت‌های استعماری، یعنی بریتانیا 
و فرانسه و البته اسرائیل، به مصر حمله کردند. کار به 
جایی رسید که نه تنها سازمان ملل متحد، بلکه مهم‌تر 
از آن، کشورهای ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر 
شوروی، به عنوان دو ابرقدرت جدید که از مدتی پیش در 
جریان جنگ سرد بر سر نفوذ ایدئولوژیک خود در آفریقا 
و خاورمیانه رقابت داشتند، وارد کارزار مصر شدند. در 
‌‌نهایت، بریتانیا و فرانسه بر اثر فشارهای دولت آمریکا 
قرارداد صلح با مصر را امضا و سربازان اسرائیلی هم به 
ناچار از منطقه کانال عقب‌نشینی کردند. این یک پیروزی 
بزرگ برای مصر به حساب می‌آمد،‌‌ همان کشوری که پیش 
از این، یعنی در سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۴۹، شکستی 
تحقیرآمیز از رژیم صهیونیستی را تجربه کرده بود. به این 
ترتیب، ناصر به نقطه اوج قدرت خود رسید و می‌توانست 
مدعی باشد که حتی یک ابرقدرت نظامی نیز نمی‌تواند او 
را سرنگون کند و اینک وقت آن است که به رهبری جهان 
عرب برسد و در واقع، همین اتفاق هم افتاد. ناصر در سال 
۱۹۵۸، طی پیمانی با کشور سوریه، جمهوری متحده 
عربی را تاسیس کرد. ناصر بر آن بود تا این اتحادیه، به 

سازمان و الگویی برای اتحاد دیگر کشورهای عرب بدل 
شود و البته، شخص او همواره در رأس آن قرار داشته 
باشد. اما این اتحاد، تنها سه سال دوام داشت و سوریه، 
در سال ۱۹۶۱ از آن خارج شد و پس از آن، یمن شمالی 
که از مدت‌ها پیش به این اتحادیه پیوسته بود، اقدام به 

ترک آن کرد.

▪ عملیات قفقاز: ۱۰ هزار سرباز شوروی برای ناصر	
درخشش و جذابیت ناصر در نوامبر 1967، کم رنگ شده 
بود. رژیم صهیونیستی در ژوئن‌‌ این سال و طی جنگی 
شش روزه، نه تنها ضرباتی مرگبار بر نیروهای کشورهای 
عرب حاشیه خلیج فارس وارد آورد، بلکه نوار غزه و ۶۰ 
هزار کیلومترمربع از شبه‌جزیره سینای مصر را، طی یک 
شبیخون اشغال کرد. این اتفاق، رویدادی جنجال‌برانگیز 

و حساس محسوب می‌شد.
 میزان وحشت از جمال عبدالناصر در میان صهیونیست‌ها 
تا پیش از سال ۱۹۶۷ بسیار بالا بود اما پس از جنگ 
شش روزه، این وحشت به نحو قابل ملاحظه ای کم شد. 
در همان حال، شوروی در بهار سال ۱۹۷۰، یک ارتش 
کوچک را به قاهره فرستاد. این ارتش کوچک شامل ۱۰ 
هزار سرباز، از جمله دو هنگ خلبانان جنگنده و نفرات 
لازم برای سیستم ضد هوایی می‌شد. هدف دولت اتحاد 
جماهیر شوروی از این عملیات که به عملیات »قفقاز« 
شهرت داشت، این بود که در خلال جنگ سرد، نشانه‌ای 
روشن برای آمریکا ارسال کند؛ یعنی‌‌ همان کشوری که 
حامی رژیم صهیونیستی بود و اسلحه در اختیار تل‌آویو 

قرار می‌داد.

▪ درگذشت ناصر	
ناصر به این دست‌ودلبازی شوروی پاسخ منفی نداد و 
آن را قبول کرد. او در آن زمان، بار دیگر برای جنگ با 
اسرائیل آمــاده می‌شد و البته این بار دو طــرف، جنگ 
فرسایشی خشونت‌باری را در امتداد کانال سوئز آغاز 
کردند. مدتی کوتاه پس از آن، یعنی رأس ساعت ۱۸:۱۵ 
روز ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰ بود که ناگهان ناصر به حمله 
قلبی دچار شد و جان خود را از دست داد؛ جمعیت بسیار 

زیادی برای تشییع وی حاضر شدند.
 مردم او را به دلیل روبه‌رو شدن شجاعانه با صهیونیست‌ها 
ستایش می کردند. در واقع این ویژگی باعث می‌شد، 
رفتارهای خشونت بارش درباره برخی جناح‌های فکری 
در مصر، نادیده گرفته شود. در سوگ جمال عبدالناصر، 
میلیون‌ها نفر گریستند. در آن زمان، مجله اشپیگل طی 
گزارشی نوشت: »میلیون‌ها نفر با چهره‌هایی غم‌زده 
آمدند، صد‌ها هزار نفر آشکارا می‌گریستند، صد‌ها نفر 

از هوش رفتند.«

...گزارش تاریخی
فرجام تلخ خانواده سرهنگ پولادین 

پولادین،  محمود  سرهنگ 
برجسته  ــران  ــس اف از  یکی 
ــر دوره  ــری در اواخ ــدارم ژان
قــاجــار بــود. از او بــه عنوان 
ــردی کــه دوره‌هـــای عالی  ف
نظامی را طی کرده و به دلیل 
شجاعتش مدارج نظامی به 
دست آورده‌اســت، یاد کرده 
انــد. پولادین به عنوان یک 

ژاندارم، رابطه خوبی با قزاق‌ها نداشت. به همین دلیل، 
ــدرت رسیدن رضــاخــان، اطرافیان نظامی  پس از به ق
ــزاق بــودنــد، بر  پهلوی اول که بیشتر در کسوت فــوج ق
پولادین سخت گرفتند و در نهایت، او را متهم به کودتا علیه 
رضاخان کردند. پولادین پس از یک محاکمه سریع در 
دادگاه نظامی، به مرگ محکوم شد و خانواده‌اش هیچ‌گاه 
نفهمیدند که وی را کجا دفن کرده‌اند. با اشغال ایران در 
شهریور 1320 و فرار رضاخان، پرونده اعدام سرهنگ 
پولادین، دوباره به جریان افتاد و جزئیاتی از نحوه برخورد 
رضاخان با خانواده وی منتشر شد که بسیار غیرانسانی بود. 
مجله »خواندنی‌ها« در شماره روز 6 آبان سال 1323 
خود، به نقل روایت جنایت رضاخان علیه خانواده سرهنگ 
ــاده‌ مخصوص  پــولادیــن پرداخته اســـت:»در ابــتــدای ج
شمیران، چند نفر بانو با یک زن جوان که معلوم بود به 
زودی مادر می‌شود، با دو پسر که یکی 7 و یکی 9 ساله بود، 
انتظار رسیدن خودروی شاه را داشتند. به محض رسیدن 
خودرو، زن جوان خود را جلوی آن انداخت و در حالی که 
مؤدبانه پاکتی روی دست گرفته بود، پیش رفت و پس از 
دادن پاکت، با جملاتی متین گفت: این اطفال بی‌گناه، 
خانواده بی‌سرپرست سرهنگ پولادین هستند که عاجزانه 

استدعای عفو دارند.
 شاه به محض شنیدن این نــام، متغیرانه پیاده شد و به 
افسران اسکورتی که در حضورش ایستاده بودند، امر به 
زدن آن خانواده محترم و نجیب داد و شخصاً، با عصایی که 
در دست داشت، به قدری اطرافیان آن زن و اطفالش را زد 
که آن زن جوان، سقط جنین کرد. یکی از بانوان و اطفال 
بی‌گناه هم در اثر ضربه‌های سخت، به زمین افتادند و 
بیهوش شدند. زن حامل پاکت، خواهر سرهنگ پولادین 
بود که بر خلاف رضای برادر، خواسته بود حس ترحم شاه 
را جلب نماید. او نه تنها موفق به این کار نشد، بلکه جان 
خود را هم روی این کار گذاشت و پس از چند روز از واقعه، 
بدرود زندگانی گفت.« این آخرین بار نبود که رضاخان، 
چنین رویکردی را دربــاره خانواده مخالفانش در پیش 
گرفت. او بعدها، خانواده‌های بسیاری از افراد مورد غضب 
قرار گرفته‌اش ، مانند خانواده »عبدالحسین تیمورتاش«، 

را به تبعید فرستاد. 

...بازیگران تاریخ
بهرام شاهرخ؛ نازیستی که طرفدار انگلیس شد! 

بهرام شاهرخ، فرزند ارباب 
کیخسرو شاهرخ، در تهران 
متولد شد و دوران تحصیل 
ــش، بمبئی،  ــاه را در زادگ
گذراند  آلمان  و  انگلستان 
روزنامه‌نگاری  رشته  در  و 
ــد. او  ــ ــش آمــوخــتــه ش ــ دانـ
ــران، مــدتــی کــوتــاه،  ــه در ت
سردبیری روزنامه ایــران را 
که صاحب امتیاز آن، مجید موقر بود برعهده داشت. به 
گزارش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، بهرام، با 
توجه به گرایش‌های ضد انگلیسی‌اش، با آلمان‌ها در 
تهران ارتباط برقرار کرد و  در 1317 هـــ.ش، به آلمان 
رفت. او در این دوره با داود منشی‌زاده، بنیان گذار حزب 
پان‌ایرانیست، مناسبات دوستانه برقرار کرد و به جرگه 
طرفداران سیاست‌های آلمان فاشیستی پیوست. بهرام 
که به شدت مورد توجه و علاقه نازی‌ها بود، با پا درمیانی 
با اداره  وابسته مطبوعاتی آلمان در تهران، همکاری 
تبلیغات نازی‌ها را پذیرفت و برنامه‌ای بــرای تبلیغ در 
شرق تدوین کرد که به تأیید گوبلز رسید. او پس از آغاز به 
کار رادیو فارسی آلمان، به گوینده آن بدل شد و از همین 
تریبون، به شدت علیه انگلیس فعالیت و مردم ایران را 
به حمایت از سیاست‌های نازی‌ها در خاورمیانه تشویق 
می‌کرد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، بهرام شاهرخ 
به ایــران بازگشت؛ اما دیگر از گرایش‌های نازیستی او 
خبری نبود؛ شاهرخ حالا دیگر انگلیسی‌ها را دوست 
داشت! با توصیه تعدادی از دوستانش، درسال 1326، 
همکاری با روزنامه »مرد امروز« به مدیریت محمد مسعود 
را آغاز و خاطراتش را از دوران فعالیت در آلمان، با عنوان 
ستون »خاکستر گرم« منتشر کرد. بهرام شاهرخ با توجه به 
اقدامات ضدانگلیسی‌اش در دوران حضور در آلمان، از 
فرصت استفاده کرد و توانست برای خود جایگاه اجتماعی 
مناسبی دست و پا کند. او در سال 1327، در دولت ساعد 
مراغه‌ای که مورد حمایت بریتانیا هم بود، به سمت مدیرکل 
تبلیغات و انتشارات منصوب شد؛ اما خیلی زود وی را از این 
سمت برکنار کردند. هنگامی که سپهبد رزم‌آرا با طرح 
جلوگیری از ملی شدن صنعت نفت ایــران، وارد میدان 
سیاست شد و به نخست‌وزیری رسید، بهرام شاهرخ یکی 
از طرفداران و مشاوران وی محسوب می‌شد. بهرام ضمن 
نطق‌های مختلفی که در مجامع عمومی ایراد می‌کرد، با 
اشاره رزم‌آرا، مصدق و طرفداران او را هدف حملات سخت 
قرار داد؛ اما کشف اسناد خانه »سدان«، ارتباط گسترده 
وی با انگلیسی‌ها را فاش و بهرام را بی‌آبرو کرد. او پس از 
آن، دیگر نتوانست در دنیای سیاست، سرِ خود را بلند کند. 

بهرام شاهرخ در 28 شهریور 1353 درگذشت.


